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سازي از طريق تأثير جايگاه خواننده بر مخاطب بررسي هويت  

  1اميرحسن ندايي

  :كيدهچ
تـرين   سازي و تلويزيوني ، قالبي نسبتاً جديد و بسيار تأثيرگذار در برنامهMusic Video تصوير  موسيقي  

هاي تلويزيـوني   عنوان شكلي جذاب، اكنون در بسياري از شبكه تصوير به سيقيمو. شكل استفاده از موسيقي است
اين پديده، ابزار جديدي براي گسترش امكانات بيـاني در  . اي را به خود اختصاص داده است غرب جايگاه ويژه

ر ذهـن مخاطـب   مهم، تأثير انكارناپذير اين پديده ب ةاما نكت. اي است سازي و هنرهاي رسانه هاي پيشرو فيلم فرم
پرسش اصلي ايـن پـژوهش   . دهند اين پديده را غالباً جوانان تشكيل مي كه مخاطبانِ نظر اينخصوص از  به. است

سـازي در   ، تا چه حد براي هويـت )خواننده(تصوير و حضور ستاره  موسيقي ةشناسان هاي نشانه آن است كه زمينه
رو اين مقاله در پي آن اسـت   تأثيرگذارند؟ از اين) گيرد كه غالبا طيف نوجوان و جوان را در برمي( ذهن مخاطب

پسـند   گيـر و عامـه   اي همه عنوان پديده تصوير، به سازي در موسيقي شناسانه براي درك هويت تا چهارچوبي نشانه
Popularنقشـي  ) خواننـده (تصوير غربي است كه اجراكننده  مبناي بحث در اين مقاله، قطعات موسيقي. دب، بيا

عنوان راوي،  تصويري يك قطعه موسيقي، به حضور خواننده به ئةدر چنين حالتي ارا. كند ها ايفا مي ر آنكليدي د
گـذاران   شخصيت داستاني و خالق جهانِ درونِ اثر، در نوعي حالت آرماني، و القاي تفكرات مورد نظـر سياسـت  

يدي را براي ارتباط با مخاطب سـاخته  هاي جد تصوير نشانه در واقع موسيقي. اي غرب، بسيار وابسته است رسانه
گـران   پـژوهش  ةها، بنا به گفت ـ اين رمزگان. گذارد كارگرفته كه بر ناخودآگاه تماشاگر تأثير مي هايي را به و رمزگان

هـاي خـاص بـر ذهـن جوانـان پديـد        ولوژيئسـازي و القـاي ايـد    اي مناسب را براي هويت اي، زمينه رسانه علوم
و گاه در هيئت ) تقابل با هنجارهاي فرهنگي جامعه(يي كه گاه در غالب يك تفكر منحط ها ولوژيئايد. آورند مي

از اين رو در اين مقاله پس از مرور تاريخ . يابند نمود مي) تر جوانان سازي بيش براي وابسته(هاي مصرفي  فرهنگ
ابـد،  ي اي نـو مـي   ر روز جلـوه اي كه ه ـ عنوان پديده شناسي عناصر اثرگذار آن و سپس به تصوير، به نشانه موسيقي

تصوير بررسي شده و در نهايت عملكرد اين سيستم  سازي در موسيقي سيستم و كاركرد ستاره سپسپردازيم و  مي
بررسـي كاركردهـاي   .دشـو  تازه بـراي او تحليـل مـي    يدر خلق جهاني آرماني براي جذب بيننده و ساخت هويت

اي، هنرهـاي بصـري و    ادميـك امـروز جهـان در علـوم رسـانه     هـاي آك  تـرين بحـث   اثرگذاري اين پديده، از مهم
  . شناسي اجتماعي است روان

  . شناسي شخصيت در تلويزيون سازي، نشانه سازي در رسانه، سيستم ستاره تصوير، هويت موسيقي: كليدياژگان و
                                                            
amir_nedaei@modares. ac. ir                                                    استاديار دانشكده هنر، دانشگاه تربيت مدرس. 1 
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  مقدمه

ترين شكل اسـتفاده   سازي و تلويزيوني ، قالبي نسبتاً جديد در برنامه1تصوير موسيقي
ايـن  . بشـود  2اي ديـداري  در اين قالب، موسيقي بايد تبديل به پديده. ز موسيقي استا

به سـرعت مـورد اسـتقبال قـرار      ،متولد شد 80 ةشكل از بيان تصويري كه از آغاز ده
چنان كه  هاي تلويزيوني را تسخير كرد و هم گرفت و در مدت زماني بسيار كوتاه شبكه

هاي سينمايي را  هاي تجاري تا فيلم بصري، از آگهي كند، تمامي اشكال آيروف اشاره مي
  . )Ayeroff,2000:7(شدت متحول كرد  به

. دهي ذهني او است تصوير، تأثير بر فكر مخاطب و شكل از خصوصيات بارز موسيقي
مخاطبان اصلي اين پديده  ،تصوير با موسيقي پاپ سبب شده تا نسل جوان موسيقي ةرابط
اي در جهان با توجه به تأثيرگذاري نافذ اين  گذاران رسانه سياسترو تمامي  از اين. باشند

پديده بر اذهان جوانان به دنبال القاي افكار خاص، چه از نظر ايدئولوژيك و چه از نظـر  
تصـوير فرهنـگ    موسـيقي ). Vernallis,2004:113-5(انـد   گسترش فرهنگ مصرفي، بوده
تمدني تـازه بنيـان   «و از اين طريق  )Kaplan,1989:8(دهد  جوان نسل جديد را شكل مي

  ). Kaplan,1989:30(» هاي پيشين است نهد كه در تقابل با تمدن مي
حضـور فيزيكـي خواننـده و    . موسيقي اسـت  ةمهم در اين ميان حضور اجراكنند ةنكت
در گذارد و  سازي تأثيري مضاعف بر ذهن بيننده مي ظاهري او از طريق سيستم ستاره ةجلو

روست كه در نهايت نوع  از اين. پنداري در مخاطب است ذات يجاد نوعي همهدف، ااينجا 
شود  طرز فكر خواننده به بيننده منتقل مي يموسيقي، طرز لباس پوشيدن، رفتار، كلام و حت
شـود نيـز    ه ميئبا خواننده ارا را كهچه  آن ةو او ديگر تنها خريدار موسيقي نيست بلكه هم

 . اي است علوم رسانه ةشناسان هاي روان مهمي در بررسي ةله خود نكتئاين مس .خرد مي

ايـن  . شـود  مـدرن شـناخته مـي    اي مطلقاً پست عنوان پديده تصوير اغلب به موسيقي
اي از هنر پاپ مطـرح شـده و سـرعت، خـلاء مفهـومي و       عنوان جلوه پديده هميشه به

ــو ــت ةجل ــم  هوي ــيتي آن مه ــازي جنس ــي س ــرين ويژگ ــوده  ت ــاهري آن ب ــاي ظ ــد ه  ان
)Kaplan,1989:95 .(هـاي آكادميـك    اند كه هميشه در بررسـي  لي بودهئاين نكات، مسا

                                                            
1. Music Video 
2. Visual 
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عنـوان   تصـوير بـه   از ديـدگاه فردريـك جيمسـون، موسـيقي    . اند مورد توجه قرار گرفته
 "نـامربوط و فاقـد تمركـز   "، "هاي بدون تـداوم معنـايي   نشانه"اي شيزوفرنيك از زمينه

تصاوير تزيينـي  "، "نگاري نمادين هرزه"عنوان  ا بهه گودوين از آن آندره. شود مطرح مي
و مايكـل شـور   ) Goodwin,1993(برد  نام مي "نوفاشيسم" ة، و نوعي جلو"الكترونيكي
تصـاويري   "دانـد كـه از   مـي  "مضـامين بـدون عمـق   "و  "آغاز انحطـاط " ةآن را جلو

ن كـاپلان،  پردازاني چـون آ  حال آن كه نظريه). Shore,1984(گيرند  مي شكل "اي كليشه
هـاي فرهنگـي در    نظريـه ادبيات معاصر اروپـا و امريكـا و    ايِ هاي رسانه استاد پژوهش

داننـد   مـي  "سـاز و اثرگـذار بـر نسـل جـوان      هويـت "اي  دانشگاه راتجرز، آن را پديده
)Kaplan,1989(،      علـوم   ةيا مارشـاكيندر، اسـتاد دانشـگاه كاليفرنيـاي جنـوبي در زمين ـ

هـاي مختلـف ارزيـابي     اي براي القـاي ايـدئولوژي   را وسيله تصوير ارتباطات، موسيقي
  ). Kinder,1984(كند مي

جوان جهاني نفـوذ   ةهاي جامع تصوير در تمامي لايه مهم آن است كه موسيقي ةنكت
. ده اسـت كرهاي گوناگون تحميل  اي فراگير خود را در عرصه كرده و به صورت پديده

اي درآمده كه فرهنگ جوان، خـود را در آن   به صورت عرصه 1وي تي اين واقعيت كهام
تصـوير را بـه صـورت ابـزاري      دهد، نه تنها موسـيقي  و گسترش مي اشتهگذ به نمايش 

اي در القاي  صنعت موسيقي درآورده، بلكه آن را به پديده ةتأثيرگذار و فراگير در توسع
 ـ  موسـيقي ). Kaplan,1989:7(كنـد   تفكرات ايـدئولوژيك خـاص بـدل مـي     ا تصـوير، ب

اي تبديل شده كه از  سازي به رسانه كارگيري كارگردانان و استعدادهاي جوان در فيلم به
هاي فرهنگـي جامعـه    كننده فراتر رفته و به درون بنيان صرف قطعات تجاري و سرگرم

تـوان از آن   اي اسـت كـه بـه سـادگي نمـي      اين نكتـه ). Kinder,1984(نفوذ كرده است 
از طرف ديگر بسياري از . ن فرمي هنري محسوب نكنيمعنوا اگر آن را به يگذشت، حت

. اند اي براي تجربه آزموده عنوان زمينه سينما، اين پديده را به ةاي عرص سازان حرفه فيلم
از جملـه   1، و ديويـد فينچـر  4، مارتين اسكورسيسـي 3، اسپايك جونز2استيون اسپيلبرگ

                                                            
1. MTV, Music Television 
2. Steven Spielberg 
3. Spike Jonze 
4. Martin Scorsese 
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تصـوير امـروز    موسـيقي . انـد  هتصـوير را آزمـود   موسيقي ةاند كه عرص كارگرداناني بوده
هاي مستقل خاص خود را نيز دارد و اكنون در مركز توجه اقتصـادي، هنـري    جشنواره

  ). Kaplan,1989:13(مردم را نيز داراست ة قرار گرفته و توان جلب عام
ايـدئولوژيك ايـن پديـده،     يهـاي هنـري، اقتصـادي و حت ـ    با درنظرگرفتن توانايي
تصـوير و كـاركرد متنـي آن بـر جامعـه را از       موسـيقي  شناسـي  ضروري است كه نشانه

اي چندبعـدي ماننـد    هـاي پديـده   براي بررسـي نشـانه  . نيمكتر بررسي  جايگاهي ژرف
در . دكـر هـاي گونـاگون حسـي مطالعـه      ها را از ديدگاه تصوير، بايد اين نشانه موسيقي
 ـ ها، مي هاي فرهنگي به دليل گستردگي مفاهيم نگرشي آن پژوهش هـاي   ه قرائـت توان ب

رواني  ةيافتن عاملي است كه تخلي ،قابل توجه ةاول نكت ةدر درج. متنوعي دست يافت
تصـوير   اين عامل در قطعات گوناگون موسـيقي . گيرد مخاطب از طريق آن صورت مي
بـا  . كنـد  تصوير بـازي مـي   كانوني در ساختار موسيقي يكي بوده و عاملي است كه نقش

نظـر از سـبك، نـوع يـا شـكل       صـرف (تصـوير   ت موسيقينگاهي دقيق به تمامي قطعا
كند كه مركـز بصـري، صـوتي، روايـي، ارتبـاطي و       اين نكته جلب توجه مي) موسيقي

خواننـده   شخصـيت : چرخـد  ها حـول يـك عامـل مـي     تصوير اجتماعي تمامي موسيقي
تصـويرها توسـط    جـذاب و پـر زرق و بـرق قطعـات موسـيقي      ةتمامي جلـو ). ستاره(

شود كه در مركز توجه مخاطب است و جايگاهي والا را در ذهن او  جاد مياي اي ستاره
هـا   ها با خـدايان آزتـك   تصوير آن كاپلان جايگاه خواننده را در موسيقي. كند اشغال مي
دهد كه بدون شك  آميز نشان مي اغراق ةاين مقايس). Kaplan,1986:109(كند  مقايسه مي

 . توان انكاركرد اطب نمينقش خواننده را در تأثيرگذاري بر مخ

آن بـر طيـف وسـيع     ةتصوير و تأثير گسـترد  دقيق موسيقي ةاز طرف ديگر با مطالع
تصـاويري كـه در   ). گيـرد  افرادي با سنين بالاتر را نيـز دربرمـي   يكه گاه حت(مخاطبان 
شـوند، از نظـر    تصويرها بدون داشتن تداوم منطقي ظاهري كنار هم چيده مـي  موسيقي

هـا،   بـدون درنظرگـرفتن آن   يكنند ضمن آن كه حت ـ مي خاص را دنبال ميمعنايي، تداو
 ةجلو. تصويرها است حضور خواننده خود نخي ارتباطي ميان اجزاي ساختاري موسيقي

                                                                                                                                          
1. David Fincher 
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كنـد و عوامـل    اي را مسحور مي تصوير به حدي است كه گاه هر بيننده تجربي موسيقي
در هـر سـطح و جايگـاهي    ذهـن مخاطـب را    ،مناسب فناوريكارگيري  تصويري با به

 . دهد تأثير خود قرار مي تحت

  تصوير مروري بر تاريخ تحول موسيقي
برخـي از  . ه شده استئتصوير نظرات متفاوتي ارا تاريخ پديد آمدن موسيقي ةدربار

وي نخستين پخش خود را در سال  تي اي كه ام تصوير از لحظه ن معتقدند موسيقيامحقق
 ). Kaplan,1989:1- 8(ت اس آغاز كرد، متولدشده 1981

راپسـودي بـوهمي از گـروه     ةتصـوير قطع ـ  اي ديگـر اولـين موسـيقي    اساس نظريه بر
ســاخته شــد   2بــه كــارگرداني بــروس گــورِز    1975بــوده كــه در ســال   1كــويين

)Clark,2004:longroadmedia.com.( هــاي آن را در نخســتين  بعضــي ديگــر نيــز ريشــه
ايـن  در . كننـد  جستجو مي ،سيقي نقش مهمي ايفا كردههاي كوتاه يا بلند كه در آن مو فيلم

اسـاس سـمفوني    و بـا فيلمـي بـر    1911تصوير در سـال   موسيقي ئةنظريه اولين شكل ارا
كـارتوني سـمفوني    شـود و سـپس در فـيلم    مطـرح مـي   4اثر الكساندر اسكريابين 3پرومته
اين پديده در  ةن جلوتري از اين ديدگاه مهم. ابدي اي متفاوت مي ديزني جلوه والت 5مسخره

شـود   ديده مي 1938و محصول  7به كارگرداني سرگئي آيزنشتاين 6فيلم الكساندر نوسكي
 هـــاي نبـــرد تمامـــاً بـــر مبنـــاي موســـيقي طراحـــي شـــده انـــد كـــه در آن صـــحنه

)Middleton,2002:91( .تصوير به شكلي كه امـروز مـا    اما واقعيت آن است كه موسيقي
تصـوير   بـا پخـش اولـين موسـيقي     1981روز اول ماه اوت  طور دقيق در شناسيم به مي

چـه ديگـران    آن. متولدشـد  ،8را كشت ييهاي راديو ويديو ستارهتاريخ تلويزيون به نام 
تأثيرگـذاري  . گيـرد  تصوير را دربرمـي  گيري موسيقي هاي شكل تنها زمينه اند دهكرمطرح 

                                                            
1. Queen’s Bohemian Rhapsody 
2. Bruce Gowers 
3. Promethus, Poem of Fire 
4. Alexander Scriabin 
5. Silly Symphony 
6. Alexander Nevsky 
7. Sergei Eisenstein 
8. Buggles' Video Killed the Radio Stars 
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سـازي از   سـتاره گيـري سيسـتم    تصوير، جلب مخاطب و شكل فرهنگي توسط موسيقي
وي آغـازگر آن   تـي  شوند كه ام تصوير محسوب مي ترين اهداف موسيقي طريق آن، مهم

  تصـوير  توانسـت بـدون وجـود داشـتن موسـيقي      تلويزيوني نمـي  ةهر چند شبك. است
تصـوير،   موسـيقي  ةامـا مطـرح شـدن پديـد    . گـذاري شـود   پايـه ) انـدازي  پيش از راه( 

هاي هنـري و متنـوع    گيري فرم د بر مخاطب، شكلتردي شدن آن، تأثيرگذاري بي جهاني
وي  تـي  تلويزيـوني ام  ةتوليد و پخش اين پديده بدون پديد آمـدن شـبك   سازوكارِآن و 

  . ناممكن بود
هـاي   تصـوير بـه صـورت پراكنـده در شـبكه      وي، موسـيقي  تـي  كار ام پيش از آغاز به

جز سـرگرمي  شد اما زمان پخش مشخصي نداشت و هدف خاصي  تلويزيوني پخش مي
و  1960 ةهاي ده ـ هايي در سال البته تلاش. 2كرد ها را دنبال نمي و پر كردن ساعات شبكه

اي نيـز سـاخته    هـاي پراكنـده   صورت شوهاي تلويزيوني صورت گرفت و نمونه به 1970
ها موقت بودنـد و تـداوم و تكـرار     اين برنامه ة، اما هم1هاي پاپ برترين ةشد، مانند برنام

كه در اكثـر مـوارد ايـن شـوها      ضمن آن. شد ها اعمال نمي نصر ساختاري برنامهعنوان ع به
هايي نازل تبديل شدند كه اجراكنندگان و خواننـدگان معـروف تمـايلي بـه      تنها به برنامه

شـده در ايـن    دادند و از سوي ديگر اغلب قطعات پخـش  ها نشان نمي م در آنئحضور دا
 اي را قطعـه  ،زنده مانند كنسرت ،ده بر روي صحنهبودند كه خوانن 3شوها، قطعات اجرايي

صـورت   تصـوير بـه   توليد موسيقي. رفت، بدون هيچ تأثيرگذاري جانبي كرد و مي اجرا مي
زمينه ايجاد كرد وامكانات هنـري و بصـري متفـاوتي را نسـبت بـه       مستقل تحولي در اين

  Paperback writer  ةاز اين ديـدگاه قطع ـ . موسيقي پديد آورد ةاي براي اراي اجراي صحنه

تصوير كـه از تلويزيـون پخـش شـده، مطـرح       عنوان نخستين موسيقي به 2ها از گروه بيتل
 . شود مي

اي  قطعـه  ،هايي سـاخته شـده بودكـه بـا انـداختن يـك سـكه        قبل از آن نيز دستگاه
هـا هـيچ    در اين دسـتگاه . )Cook,1995:5(كرد  تصويري براي يك موسيقي پخش مي

در آن . شـد  شد و شامل قطعات كوتاه نمايشي يا رقص مـي  ي ديده نميمعروف ةخوانند
                                                            
1. Top of the Pops 
2. The Beatles 
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دوره مطرح شدن يك ستاره به هيچ وجه در كانون توجه نبود و جذابيت خود دسـتگاه  
تصـوير،   ئـة رسد شكل ارا هر چند به نظر مي ).Cook,1995:5(رسيد  كافي به نظر مي

شـكل ظـاهري    ئـة در اراكنندگي اين قطعات كوتـاه بعـدها    سرگرم ةموضوعات و شيو
  . تأثير نبوده باشد تصوير بي قطعات موسيقي

  تصوير و ارتباط با مخاطب نوزايي عناصر بياني در موسيقي
براي رسيدن به يك ساختمان نظري مناسـب از نظـر تـاريخي كـه بتوانـد جايگـاه       

اي ه ـ تصـوير را در ميـان رسـانه    ند، ابتدا بايد جايگاه موسيقيكتصوير را تبيين  موسيقي
تلويزيـون و   ةرسـان  ةتصوير زيرمجموع بدون شك موسيقي. جهان معاصر ارزيابي كنيم

جـا كـه    البتـه از آن ). Kaplan,1989:1-2(شـود   محسـوب مـي   1نوعي فـيلم كوچـك  
تـوان آن را بـه    تصوير از تلويزيون آغاز شد و بعد در سينما تأثير گذاشت، مـي  موسيقي

از نظـر  (اي بـراي بصـري كـردن راديـو      وهسازي بـراي تلويزيـون يـا شـي     نوعي برنامه
كـدام از ايـن    جاسـت كـه هـيچ    له ايـن ئاما مس. نيز درنظرگرفت) اش با موسيقي ارتباط
بـه  . دهـد  تصوير به دست نمـي  اي كافي براي تعريف و كاركرد موسيقي ها زمينه جايگاه

ت، ويديو، تلويزيون، سينما، اينترن(ها  تصوير از طريق تمامي رسانه دليل آن كه موسيقي
قابل دسترسي و مشاهده است بايد آن را فرمي مستقل ارزيابي كرد كه ...) دي، و وي دي

اي پويـا و   تصوير، پديـده  در واقع موسيقي. هاي اصلي ارتباط مستقيم دارد رسانه ةبا هم
اي و  هـاي تـاريخي رسـانه    تواند خود را بـا تمـامي پيشـرفت    پذير است كه مي انعطاف
هر چنـد ابـزار، مخاطـب و     ).Williams,1990:11(خوان كند  گي همهاي فرهن زيرمتن

تصوير اهميـت   موسيقي ةتهيه و توليد آن در تأثيرگذاري و ايجاد زيرمتن هر قطع ةشيو
 ). Williams,1990:11(بسيار زيادي دارند 

گروه هـدف در  . ها در نهايت اثرگذاري بر مخاطب است هدف در تمامي اين زمينه
دوازده تـا سـي و   "وي گروه سني هدف خود را  تي ام. ها جوانان هستند تصوير موسيقي
بيسـت و  "مخاطباني در حدفاصل سنين  2وان اچ وي ةكند، و شبك مي معرفي "سال چهار

                                                            
1. Mini film 
2. VH-1 
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گـروه جـوان، بـه    . )Kaplan,1989:2(دهـد   را هدف قرار مـي  "پنج تا چهل و نه سال
ني خـاص خـود بـه دنبـال     گروهي هستند كه به دليل شرايط س ـ ،نااغلب محقق ةعقيد

اي را بپردازنـد   گردند و حاضرند به خـاطر بـه دسـت آوردن آن هـر هزينـه      هويت مي
)Kaplan,1989:25 (و مخاطبان بزرگ ات و آرزوهاي درونـي  سال در پي ارضاي تمني

شان  ي كه از نوجوانان و علاقهياه كاپلان به گزارش. )Kaplan,1989:101(خود هستند 
تقريبا تمامي نوجوانان به اين «كند و معتقد است كه  ست آمده اشاره ميوي به د تي به ام

در حـال انجـام تكــاليف    يهـاي مشـابه در طــول روز و شـب، و حت ـ    شـبكه و شـبكه  
بسيار مهـم    نكته. )Kaplan,1989:20(» كنند شان، براي آرامش و لذت، نگاه مي درسي

هر مخاطـب بسـته   . تصوير است مشاهده موسيقي  اصلي، مفهوم تجربه و در واقع مساله
تماشا، مفهومي متفاوت  ةرواني، فرهنگي، اجتماعي و طبقاتي خود در لحظ ةزمين به پس

ترين عاملي است كـه تمـامي عناصـر موجـود در      زمينه اصلي اين پس. كند برداشت مي
تصوير را تحليل كـرده و اجـزاي قطعـه از آن طريـق، مخاطـب را بـه سـمت         موسيقي

تعامـل ميـان عناصـر موجـود در     . دهـد  نظـر سـوق مـي    مـورد  تـأثيرِ  انگيزش عاطفي و
شود، تماشـاگر بـه جـاي تعـويض      ذهني مخاطب سبب مي ةزمين تصوير و پس موسيقي

در هنگـام گـوش كـردن بـه      يتلويزيوني بماند و حت ةكانال تلويزيوني، خيره به صفح
ــايي(موســيقي  ــه تنه ــاز آفري تصــاوير موســيقي) ب ــد تصــوير آن را در ذهــن ب ــي كن ن

)Kaplan,1989:84 .(انجامـد و تماشـاگر    روي مي اين تعامل در نهايت به نوعي دنباله
. خود تقليد كند ةمورد علاق ةآرايش مو و طرز لباس پوشيدن از ستار ةدر حركات، شيو

ن نوجـوان بـا تقليـد از لبـاس،     اكنـد كـه چگونـه مخاطب ـ    كاپلان به اين نكته اشاره مي
سـازند   ه شده توسط ستاره، براي خـود هـويتي نـو مـي    ئاراحركات، اعمال و تفكرات 

)Kaplan,1989:19-20 .(  همــين كــاركرد اســت كــه در مطالعــات فرهنگــي، نــوعي
تـوان آن را بـه    دهد كه عيناً مي ها را مورد بحث قرار مي سازي در رسانه ستارهسازوكار 
  ). Cavell,1979(تصوير تعميم داد  هاي موسيقي ويژگي

رود، يكي از عناصر اصـلي رسـانه    ر مباحث فرهنگي از آن سخن ميكه د سازوكاري
اي توليـد شـده و پـس از بـه وجـود آمـدن، تـوان         اي است كه در هر رسانه جلوه. است

اين پديده در نهايـت بـا   . )Kaplan,1989:21(بازتوليد خود را به طور خودكار داراست 
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ــده     ــورت فزاين ــه ص ــود ب ــذار خ ــر تأثيرگ ــ عناص ــهخودانگ ةاي جنب ــي 1يخت ــد ي م ابن
)Kaplan,1989:34 .(هـاي   ريـزي بنيـان   تصـويرها بـا درهـم    روست كـه موسـيقي   از اين

مضـامين فرهنگـي    شـدنِ  اي را براي همگـاني  كيد بر مليتي خاص زمينهأفرهنگي و عدم ت
عنوان مثال گاه استفاده از عناصر شرقي تلاشي است براي  به. آورند موردنظرشان پديد مي

هـاي   ، خواننـده در مكـان  2تصوير سـياه يـا سـفيد    در موسيقي. رهنگيشكستن مرزهاي ف
 پوسـتان  مثلاٌ در جايي در كنار سرخ. پردازد گوناگوني از مناطق مختلف جهان به اجرا مي

 ةاي هنــدي، و در پايــان نيــز چهــر اي بعــد در كنــار رقصــنده امريكــايي اســت، و لحظــه
ل خواندن اشعار قطعـه بـه هـم تبـديل     ها و نژادهاي گوناگون در حا هايي از مليت انسان
ايـن فقـدان   . شـوند  در اين شرايط مرزهاي فرهنگي، مليتي و فكري شكسته مي. شوند مي

آگاهانـه اسـت بـراي رسـيدن بـه اهـداف        راهبـرد تمركز بر روي فرهنگي خاص نوعي 
عـدم  . گزاران است استيس تةگرايانه و در عين حال ايدئولوژيك كه نهايت خواس مصرف
آميـزي فرهنگـي پديـد     تصويرها بر روي فرهنگـي خـاص، نـوعي درهـم     موسيقي تمركز
 ةشـد  هـاي پذيرفتـه   از اين طريق بنيان. انجامد آورد كه در نهايت به گيجي مخاطب مي مي

شـده   شوند و در نتيجه تمامي آن هنجارهاي پذيرفتـه  پيشين تجزيه شده و به هيچ بدل مي
ديگر به مرزي خاص و كشـوري مشـخص تعلـق     حالت خواننده در اين. روند از ميان مي

  . ابدي اي جهاني مي ندارد و خصيصه

  شناسي عناصر تأثيرگذار بر مخاطب نشانه
تصوير، ايجاد نوعي جلب توجه بر روي خواننده براي  ترين اثر قطعات موسيقي مهم

دهد؟ بيننده در نخسـتين   كادر تصوير، چه كسي را در مركز توجه قرار مي. بيننده است
طرز لباس پوشيدن، طراحي حركات و نورپردازي ). ستاره(بيند؟ خواننده  نگاه كه را مي

دهـد، زيـرا اوسـت كـه حركـات       اي است كه ستاره را در مركز توجه قرار مـي  گونه به
به همـين دليـل تماشـاگر در    . كند نگاه مي) تماشاگر(متفاوت دارد و مستقيم به دوربين 
دهـد و   اه، لب خود را نيز مانند خواننده حركـت مـي  بسياري لحظات، به طور ناخودآگ

                                                            
1. Self-reflexive 
2. Black or White 
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بـه ايـن ترتيـب    . العمل عاطفي تماشاگر است نسبت بـه خواننـده   ترين عكس اين ساده
تماشاگر نيـز قـرار    2، بلكه در مركز توجه صوتي1خواننده نه تنها در مركز توجه بصري

  ). Kaplan,1989:20-1(گيرد  مي
وي و رشد آن به دليل تأثيرگذاري اين تلويزيون بـر فرهنـگ جـوان     تي گسترش ام
، را 3هاي الـويس پريسـلي   خصوص فيلم هاي موزيكال، به هر چند فيلم. صورت گرفت
ثر از موسـيقي راك بـود   أاي كـه مت ـ  دهي فرهنگ و سبك زندگي جوانانه نبايد در شكل
 ). Kaplan,1989:9(ناديده گرفت 

شـان در   بـا زرق و بـرق خـاص تصـويري    4هاي موزيكال باسبي بركلـي  چنين فيلم هم
، حركات دوربين و 5كارگيري نماهاي هوايي، استفاده از تصاوير تجريدي كلايدوسكوپ به

ايـن   در). Cook,1995:274(بودنـد   مـوثر ها  تصوير گيري موسيقي مونتاژ، بر شكل ةشيو
از تصـوير  » با نوعي دريافت انتزاعـي هاي تجربي  فيلم«رقص به  ةهاي ساد ها سكانس فيلم

  هــاي موزيكــال اوليــه نداشــتند    تبــديل شــدند و ديگــر هــيچ شــباهتي بــه فــيلم      
)Cook,1995:275(.هاي انيميشن والـت ديزنـي    سازي حركت و موسيقي در فيلم همسان

  "تركيـب صـدا و تصـوير را بـه شـكلي گويـا وارد سـينما كـرد        "اي ديگر بود كـه   زمينه
)Cook,1995:276.( تصوير بازتاب يافتند ها عناصري بودند كه در قطعات موسيقي اين .

و 6عنـوان نـوعي سـاختگرايي    هاي مونتاژي در مكتب مونتاژ روسي نيز كه از آن بـه  شيوه
اي از  شـود، بـيش از آن كـه بـه بيـان قصـه كمـك كنـد جلـوه          نام برده مي 7گرايي شكل

 .كشند را به تصوير مي 8نمادگرايي
تـر از سـينماي    تصـوير بـه مراتـب بـيش     هاي مونتـاژي در موسـيقي   تأثير اين شيوه

آيزنشتاين، از طريق مونتاژ سريع تصاوير و . )Cook,1995:143(گو بوده است  داستان
اي  گير آن به دنبـال ايجـاد جلـوه    ، و تأثير بصري چشم9اي مونتاژ جاذبه ةاستفاده از شيو

                                                            
1. Visual 
2. Auditive 
3. Elvis Presley 
4. Busby Berkeley 
5. Kaleidoscope 
6. Constructivism 
7. Formalism 
8. Symbolim 
9. Attraction 
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ايـن  . گذاشـت  د را در ذهن بيننده مـي شاعرانه، نمادين و استعاري بود كه اثر نهايي خو
شـود ذهـن تماشـاگر بـه      همان كاركرد گشتالتي تصوير در سينما است كـه سـبب مـي   

پيونـد  . ساز در پـي القـاي آن اسـت    صورت ناخودآگاه به سمت مفاهيمي برود كه فيلم
گيري آگاهانه را از تماشـاگر   مونتاژي قدرت فكر و تصميم ةسريع تصاوير در اين شيو

تصوير دقيقـاً بـه    موسيقي. شود د و در نهايت همه چيز در ناآگاه ذهن او ثبت ميگير مي
  . )Kaplan,1989:3-4(دنبال همين تأثيرگذاري است 
شـود   در ذهن مخاطب ايجـاد مـي  )  ستاره(آلي از خواننده  به اين ترتيب تصويري ايده

  هــا بــه وجــود آمــده اســت     كــه از طريــق مونتــاژ ســريع و غيرروايــي جاذبــه     
 )Gunning,1991:138.( اي است كه ديگـر محققـان    گونه تأثير هيپنوتيك اين شيوه به

حالـت نـوعي خيرگـي     در ايـن . انـد  تصوير نيز به تأثير شگرف آن اشاره كـرده  موسيقي
آيد كه توان چشم برداشتن از تلويزيون را ندارد و نـوعي   جنسيتي در مخاطب پديد مي

فرامـوش  ). Kaplan,1989:89(كنـد   مـي انگيزش عاطفي را در درون خـود احسـاس   
ايـن بسـيار   . ها شخص خواننده اسـت  حالت كيد بصري در تمامي اينأت ةنكنيم كه نقط

هـاي بصـري    هاي اوليه اسـت و از قابليـت   فراتر از كاركرد تصاوير ايستا و ساكن فيلم
  . كند خواننده به تمامي استفاده مي

تصوير بر آن اتفـاق نظـر دارنـد، آن     موسيقيپردازان  نظريه ةاي كه تقريباً هم اما نكته
نمادين خود، تأثيري غيرقابل انكار بر ناخودآگـاه مخاطـب    ةاست كه اين پديده با جلو

ها و رمزهاي جديدي را بـراي ارتبـاط بـا مخاطـب سـاخته       تصوير نشانه موسيقي. دارد
 ). Kinder,1984(است 

در شـكل دادن تصـاوير    تصـوير، قـدرت آن   هاي موسيقي ترين ويژگي يكي از مهم
تصـويري كـه بـا هـر بـار      . در ذهن مخاطـب اسـت  ) نوعي رويابيني در بيداري(خيالي
موسيقي، به طور كلي، تصاوير . گيرد كردن به موسيقي، در ذهن، دوباره شكل مي گوش

سازد كـه برآمـده از دل احساسـات درونـي مـا اسـت و        روياگون را به ذهن متبادر مي
تـر   روسـت كـه بـيش    از ايـن ). Kaplan,1989:135(يي دارنـد  اي تخيلي و رويـا  جلوه

. شـوند، فضـاهايي رويـايي و ذهنـي دارنـد      تصوير استفاده مي تصاويري كه در موسيقي
تصـويري درك   يكي از وظايف موسـيقي . تصاوير ذهني موسيقي هميشه واضح نيستند
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مـا ايـن   ا). Vernallis,2004:94(ناپذيراسـت   آسان و عيني كردناين تصـاوير سـنجش  
  دهد؟ روند چگونه رخ مي

 روند تأثير تصوير بر ذهن 

تصـوير   ترين خصوصـيت موسـيقي   دادن تصاوير خيالي در ذهن مخاطب مهم شكل
تواننـد دوبـاره در ذهـن     تصاويري كه داراي ويژگي خودانگيختگي هستند و مي. است

تصوير  كردن به يك موسيقي تماشاگر و گوش ةتجرب). Kaplan,1989:34(جان بگيرند 
خاص در تلويزيون هـم ايـن نكتـه را در مـورد چنـين عملكـردي در مغـز بـه اثبـات          

با تكرار اين تجربه در زماني كوتاه، مخاطب، چنـين  ). Kaplan,1989:135(رساند  مي
اي آن  كند و پس از آن هنگامي كه چنين بيننـده  ارتباط ذهني را در مغز خود تقويت مي

شـنود،   ديگري كه فاقد ويژگي تصويري است، مي ةسيلخاص را از راديو يا هر و ةقطع
البتـه همـراه بـا     ؛كنـد  حضور موسيقي به تنهايي، همان تصاوير را در ذهن تـداعي مـي  

ايـن در   ).Kinder,1984(تصـوير خـاص    احساس تمايل به دوباره ديدن آن موسـيقي 
  . سازي است واقع خود شكل بنيادين يادگيري و تأثيرگذاري از طريق شرطي

) چون يك كنسـرت زنـده   هم(قطعه را  ةتصوير اين نكته كه ما اجراكنند ر موسيقيد
هـايي كـه بـر اسـاس      تصـوير  در بسياري از موسـيقي . بينيم يا خير اصلاً مهم نيست مي

در حـال  (كيـدي بـر اجراكننـده    أشوند، هيچگونه ت قطعات مختلف موسيقي ساخته مي
زيگر يك داستان به تصـوير كشـيده   گيرد بلكه به صورت با صورت نمي) اجراي قطعه

 ةهـاي ويـژ   ها در طول زمـان تحـولي اساسـي يافتنـد و جلـوه      تصوير موسيقي. شود مي
ها پديد آوردند اما در بسياري موارد هنوز شكل بنيادين  تصويري، حالتي متفاوت در آن

  ). Vernallis,2004:83(اند  خود را در استفاده از اجراكنندگان قطعات حفظ كرده
اي از تصاوير متفاوت و  بينيم زنجيره چه ما مي تصوير آن تر قطعات موسيقي بيش در

گاه غيرقابل مقايسه است؛ تصـاويري كـه در فضـا و زمـان خاصـي جريـان ندارنـد و        
گرچـه ريـتم و ضـرباهنگ مونتـاژ تصـاوير بـر       . اند ساختاري شبيه فرم روياهامان يافته
شـدن   ند جريان موسيقي و اشعار به يكيگيرند، اما رو اساس ضربات موسيقي شكل مي

گـاه ايـن عملكـرد    (كننـد  هويت و معنا با چنين تصاوير نامربوط به يكديگر كمك مـي 
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) گيـرد  وسيلة يك گفتارمتن كه به اشعار يـا تصـاوير اضـافه شـده نيـز صـورت مـي        به
)Vernallis,2004:204-5 .(  شـود تـا تصـاوير بـه ظـاهر       اين خصوصيت سـبب مـي

صورت تصاويري پيوسته و در ارتبـاط بـا مـتن موسـيقي و اشـعار آن       بههم  نامربوط به
اساسـاً  » تصـوير «رسـاند كـه    مهـم را بـه اثبـات مـي     ةچنين ساختاري اين نكت. درآيند
و بـه همـين دليـل اسـت كـه      ) Kaplan,1989:22(ترين منبع ايجاد لذت است  بنيادي

دهد و  موسيقي گوش ميزماني كه مخاطب در حال تماشاي تلويزيون نيست و تنها به 
). Kinder,1984(شـوند   بيند، همان تصاوير قبلي در ذهن او تداعي مي تصاوير را نمي
اي نسـبت بـه صـورت     هاي تلويزيون تركيبات تصويري از امتياز ويژه در تمامي برنامه

شرايطي كه عوامل فرهنگي، تاريخي و رواني، خصوصـيات آن را تعيـين    ؛برخوردارند
پيچيدگي ). Kaplan,1989:89(طبان تلويزيون در آن حق انتخاب دارند كنند و مخا مي

ابنـد و بـه   ي تصوير عملكرد اصلي خـود را در حافظـه مـي    ساختار تصاوير در موسيقي
از )گيـري تصـاوير و مفـاهيم در ذهـن     بـراي جـاي  (هـا   همين دليـل تكـرار مـداوم آن   

 ). Kaplan,1989:7(ها است  ترين ضروريات پخش اين گونه برنامه اصلي

. شان تحريك كنـد  تواند تماشاگران را براي ديدن تصاوير خيالي تصوير مي موسيقي
هـا را ديـده اسـت، اولـين گـام در ايـن رونـد         يادآوري تصاويري كه يك فرد قـبلاً آن 

ايـم،   روندي كه بارها شاهد تأثيرگذاري آن بر مخاطبان نوجوان بوده ؛شود محسوب مي
 ةتصـوير آن قطع ـ  دام يك زودتر و بهتـر جزئيـات موسـيقي   اين كه ك ةكه چگونه دربار

). Kaplan,1989:35(انـد   آورند، با هم به بازي و رقابـت پرداختـه   خاص را به ياد مي
ديگر در تأثيرپذيري تماشاگران نوجوان از شكل ظاهري خوانندگان، تلاش براي  ةنمون

ــت ــت      هوي ــرفي اس ــگ مص ــترش فرهن ــه گس ــان و در نتيج ــاس آن ــر اس ــازي ب   س
 )Kaplan,1989:22 .(بسياري از خوانندگان در اجراهاي زنده تـلاش   ياز اين رو حت

هاي معروف خـود را بازسـازي كننـد تـا تصـاوير آن       تصوير كنند تا فضاي موسيقي مي
  . ها دوباره در ذهن مخاطبان بازآفريني شود تصوير موسيقي

تصاوير غايـب دعـوت   خاطر آوردن  اي براي به تصوير، شنونده را به مبارزه موسيقي
تصـاوير و   ةتواني در حين شنيدن نيـز يـك تماشـاگر باشـي و مجموع ـ     آيا مي. كند مي

تصـوير، مـا احساسـاتي     اصوات را دوباره تجربه كني؟ زيـرا تـا انتهـاي يـك موسـيقي     
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  انــد  كنــيم كــه از طريــق بــازي بــا تصــاوير آفريــده شــده آميختــه را تجربــه مــي درهــم
)Kaplan,1989:101 .(شود تا مخاطب همـواره توجـه خـود را بـه      زي سبب مياين با

  . دكنكنند، معطوف  ها را پخش مي تصوير هايي كه اين موسيقي سمت شبكه
زندگي خواننده همراه شود، نوعي احساس  هاي گوناگونِ تصوير با بخش اگر موسيقي

يـز در او  تـري ن  مندي بيش آن علاقه ةشود كه در نتيج نزديكي ميان او و خواننده ايجاد مي
خواننـده را در   ،هنگـامي كـه تماشـاگران   . آيـد  خاص به وجود مـي  ةنسبت به آن خوانند

اش،  اش، حيـاط خانـه   شناسـند يـا اتـاق خـانوادگي     چون رستوراني كه مي هايي هم مكان
بيند در واقـع ايـن تماشـاگر اسـت كـه       ناشناخته مي يفضاي ياستوديوي تلويزيوني و حت

ــي   ــده بخش ــا آن خوانن ــراه ب ــ هم ــي  ةاز تاريخچ ــي او را پ ــي  خصوص ــري م ــد  گي   كن
)Kaplan,1989:18 .(زنـدگي   ةپنداري ميان مخاطب و خواننده شيو از اين راه با همذات

  . شود او مبدل مي ةو تمامي عناصر مربوط به ستاره به هويت تاز
اين . داشته باشدجانبه  بايد حضوري همه خاص، تماشاگر  ةدر طي پخش يك برنام

جـايي كـه حضـور     ؛ابـد ي تصويرها قدرت خاصي مـي  خصوص در موسيقي احساس به
پخش تلويزيوني از شكل . ترين ويژگي الزامي آن است مخاطب اولين و مهم ةجانب همه

سنتي ساخت فيلم، مجزا است، در اين حالت بايد حضور چشمان بيننده در هر لحظـه  
در واقـع  . )Vernallis,2004:110(مورد نظر قـرار گيـرد    ،خاص ةبرنام يا از آن اتفاق
 . كيد ورزدأآن بايد بر حضور خودآگاه بيننده ت ئةشكل ارا

هـا و   در سـاخت نمـايش   يمخاطب، حت ـ ةجانب اين احساس خاص در حضور همه
. اي از كـاركرد ناخودآگـاه جمعـي اسـت     گيرد، كه جلوه ها نيز مورد توجه قرار مي فيلم

قـرار دادن تماشـاگر بـه صـورت      هـا و يـا خطـاب    خنده ةاستفاده از صداي ضبط شد
هـاي كودكـان،    هاي تلويزيوني و برنامه هاي تبليغاتي، اخبار، برنامه شخص در آگهي دوم

مخاطـب در   ةجانب ـ استفاده از حضـور همـه  . همين عوامل هستند ةهمه و همه از جمل
 و خطاب قـرار دادن او و يـا از  ) تماشاگر(ها با نگاه خواننده به دوربين  تصوير موسيقي

 ). Kinder,1984(گيرد  طريق روايت يك داستان جذاب و عاطفي شكل مي

خاص  ةدر مقام تماشاگر يا شنوند ،اول: كند تلويزيون دو نقش اصلي ايفا مي ةبينند
ها را بـه خـاطر    شنود و آن بيند و مي اش مي كه تصاوير و صداها را در بخش آگاه ذهن
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 ةيكي از اهالي دهكـد (روهي و اجتماعي در مقام عضوي از مخاطبان گ ،دوم. سپارد مي
ــا ديگــران قســمت مــي  ) جهــاني ــدئولوژي خــود را ب ــاط آرزوهــا و اي ــد  كــه ارتب كن

)Kinder,1984 .(سازي هويتي در جوانان است اين همان جنبه از تلاش براي يكسان .  
هاي عمومي و خصوصي، اين نقش دوگانه، عملكردي دوگانه  سازي ويژگي دريكي

ورود تصاوير تلويزيون به درون زندگي ذهني تماشاگر و تركيـب   ،خستن: ابدي نيز مي
سازي مخاطب در بازار جهاني و در مكاني كه او  جايگاه ،ها با تصاوير ذهني او؛ دوم آن
ها  ها به خواسته كند و اين بالقوه، تصاوير تلويزيوني را دريافت مي ةكنند عنوان مصرف به

داري  اين يكي از اركان اساسي اقتصـادي سـرمايه   .شوند و در نهايت هويت او بدل مي
تبليغات بر تلويزيون، همه چيز بايد در خدمت هدف اصلي يعنـي  ة به دليل سلط. است

  ). Kaplan,1989:12(ورود فرهنگ مصرفي به جامعه قرار گيرد 

  تصوير در موسيقي 1شكني شناختي ساخت بررسي روان
ها از طـول زمـان كوتـاه آن     لاسيك فيلمتصوير با ساختار ك تفاوت بنيادين موسيقي

پردازان از تمـايلات   در واقع جذابيت سينما بر اساس نظر برخي نظريه. گيرد مي أتنش
ــه   ــبت ب ــاگر نس ــي تماش ــدرون ــ Fetishismو  Voyeurism ةلئمس ــي أتنش ــرد م   گي

)Kaplan,1989:91-3 .(حسي كـه مـا را بـه     ،به عبارت ديگر هنگام تماشاي يك فيلم
ايـن  . كند نوعي حس كنجكاوي نسبت به زندگي ديگـران اسـت   ترغيب مي ديدن فيلم
شـود كـه در حقيقـت     تر نيز وجود دارد و از آن به ديوار چهارم تعبيـر مـي  ئاحس در ت

يك فرد برداشته شده و تماشاگر به تماشـاي وقـايع درون آن    ةگويي ديوار چهارم خان
آن . افـراد وجـود داشـته اسـت     ةكودكي به نوعي در هم ـ ةاين حس از دور. پردازد مي

سينما، بـا نمـايش آن    ي تمام ساختار رسانه": نويسد وكليپ مييپرداز ويد نظريه ،كاپلان
گيرد كه در واقع بـا   اي روشن شكل مي در يك سالن تاريك و تصاويري بزرگ بر پرده

به ايـن مجموعـه، جـذابيت آن بـه خـاطر بازگشـت        Voyeurismاضافه كردن ميل به 

                                                            
1. Deconstruction 
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ن ويژگـي در  ي ـامـا ا . )Kaplan,1989:103( "آيد وران كودكي به وجود ميتمايلات د
 شود؟ تصوير چگونه به كار گرفته مي موسيقي

. بازنماست ةسينما يك آين": گويد كاو فرانسوي مي ، روان1كاپلان از قول ژاك لاكان
گيـرد، در   اين كه چگونه ذهن از طريق زبان مادري شـكل مـي   ةلاكان دربار ةزيرا نظري

از نظر لاكان، تصوير كمبودها، به خصـوص، هـر   . ثر بوده استؤهاي اخير فيلم م نظريه
آن چـه لاكـان   . بـرد  شدن با مادر فرو مي دو جنس را به احساسي خاص در توهم يكي

اي كه كودك براي نخستين بار با تصوير خود در آينـه   لحظه(نامد  مي» 2اي تصوير آينه«
. شـدن بـا مـادر اشـاره دارد     ي فرد نسبت به تـوهم يكـي  به آگاه) كند ارتباط برقرار مي

در آينـه، تصـوير   (شود كه بـا مـادر خـود تفـاوت دارد      كودك، در آن لحظه متوجه مي
اي خـويش را نيـز    ؛ او همچنـين تصـوير آينـه   )شـود  كودك، در آغوش مادر ديده مـي 

از خـودش  ذات و وجودي كه  ؛)گويد مي 3آل ر ايدهيكه لاكان به آن تصو(شناسد  بازمي
ميان مادر و غيرمادر؛ اين سـوي  (شود  ذهن در اين شرايط دچار شكاف مي. جدا است

  ). آينه و آن سوي آينه
اي  كودك كه از طريق اين تصوير آينـه  4آل مهم را بايد بدانيم كه خود ايده ةاين نكت
يابد كه تصوير مادرش يك تصوير ديگـر   گيرد به طور كامل اين تصور را نمي شكل مي

كنـد و از   نمادپردازي مي» ديگري«عنوان نگاه  ست؛ او به اين ترتيب نگاه خودش را بها
شود، تمـايلاتي كـه تـأثيري محكـم بـر       اش نسبت به مادر تحريك مي اين رو تمايلات
ايـن احسـاس جـداافتادگي احساسـي     ). Kaplan,1989:42-3( "گـذارد  زندگي او مي

اشـكال گونـاگون سـعي در ارضـاي آن      است كه در تمام عمر با ما همراه اسـت و بـه  
  . داريم

 ـ  اين نمادپردازي مادر به عمـومي اسـت و    ةعنوان ديگري، از نظر لاكان، يـك تجرب
ايـن جداسـازي كـه    . ها بگذارد ضـروري اسـت   براي آن كه يك فرد پا به دنياي انسان

                                                            
1. Jacques Marie Lacan 

2. Mirror-Phase 
3. Ideal Image 

4. Ideal Ego 
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امـا اگـر كـودك دسـت     . ميزان نمادپردازي بستگي بـه آن دارد، رونـدي الزامـي اسـت    
مادر را از هم جـدا  / است كه در نهايت زوج كودك» زمان«پردازي برندارد، اين  الازخي
اي، كودك را براي ورود به دنياي واقعي نمادها، طـي   به اين ترتيب تصوير آينه. كند مي
مقصـود لاكـان از دنيـاي نمادهـا، مجموعـه زبـان،       (كنـد   اش آماده مي هاي زندگي سال
، كـه در آن كـودك موقعيـت خـود را     )صداها و غيره اسـت ها،   ها، تصوير، اشاره  نشانه

درك » آن«و » تو«، »1او« ةو موقعيت را با واژ(يابد  صورت يك جنس مشخص درمي به
ــي ــد مـ ــه . )Kaplan,1989:119-35) (كنـ ــر نمونـ ــا ذكـ ــاپلان بـ ــي از  يا كـ از يكـ

اه تصوير بـا جايگـاه ناخودآگ ـ   جايگاه ستاره را در موسيقي 2تصويرهاي مشهور موسيقي
كه متوجه اين روند  آن  گيرد كه مخاطب بي و نتيجه مي دسنج ميمادر در ذهن تماشاگر 

خـود جـايگزين كـرده و آمـال و     ة باشد ستاره را با مادر جدا شد) به صورت آگاهانه(
  ).Kaplan,1989:95-100(بيند  آرزوهاي خود را در او مي

يـك فـيلم    ةكنـد كـه بيننـد    له اشاره مـي ئنيز به اين مس 3از سوي ديگر رولان بارت
كند تا از درون تصويري كه بر پرده افتاده، در درون خود به نـوعي احسـاس    تلاش مي

اي  كند تا اندازه تصوير تلاش مي رو موسيقي از اين. )Kaplan,1989:24-5(كمال برسد 
اي كه از ناآگاهي توهمي صحنه براي يكي شدن با تصـوير   ذهن را در موقعيت دوگانه

 . شود، قرار دهد ل ايجاد ميآ ايده

گيريم كـه در آن تخيـل و واقعيـت در نـوعي      به عبارت ديگر ما درجهاني قرار مي
تخيلات  ةرسيم كه هم رسند و در نهايت به اين باور مي واقعيت توهمي به يكديگر مي

. شـكنانه اسـت   سـاخت  گيـرد و ايـن همـان جهـت     مـي  أتاز يك واقعيت اصلي نش ـ
ساعته بـه پخـش آن اختصـاص دارنـد، بـا       24هايي كه به طور  تصوير و شبكه موسيقي

هايي كه همـه   فاقد تمركز آن، با محدود كردن اشيا در درون يك سيستم، با بخش ةزمين
شـكنند و   ها را مي  ريزند، قالب مي پايان نيز هستند، مرزها را درهم اند و بي  به هم مربوط

  . كه مبناي آن ستاره است جهان نويني ؛گذارند جهاني نوين را بنيان مي

                                                            
1. She/he 
2. Paul Young's "Every Time You Go Away" 
3. Roland Barthes 
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  سازي كاركرد سيستم ستاره
خـدايان يونـان   . سازي هميشه به نوعي در تاريخ غرب حضور داشـته اسـت   ستاره

هاي مختلف همگي چنين كـاركردي   باستان و قديسين قرون وسطي و امپراتوران دوره
پارسـايي يـا   آل يا الگويي از شجاعت و قدرت، ايثـار و   اي ايده آنان جلوه ةهم. داشتند

شـدند و مـردم عـادي از آنـان هويـت خـويش را        شايستگي و عدالت محسـوب مـي  
سازي كه از قـرن بيسـتم آغـاز شـد دقيقـاً همـان اهـداف را،         سيستم ستاره. ساختند مي
يك انسان عـادي   ةهاي سينما و موسيقي پاپ همگي نمون ستاره. كرد نوعي، دنبال مي به

. انـد  مـردم برخواسـته   ةكشيدند كـه از ميـان عام ـ   ميو در عين حال ممتاز را به تصوير 
يـاي  ؤكننـد، كـه از درون ر   گـر مـي   شان جلـوه  ها مفهوم هويت را براي مخاطبان ستاره

هـا،   اين خصوصيات سـتاره . )Kaplan,1989:27(اند  موفقيت، با فريبندگي سربرآورده
 . شوند ميتصوير با يكديگر تركيب  چه در فيلم و چه در موسيقي پاپ، در موسيقي

هاي موسيقي پاپ هميشه نسبت به اعضـاي گـروه نوازنـدگان و همچنـين      خواننده
از نظر موسيقايي، صـداي آنـان    يحت. برتري دارند ،كنند ها را احاطه مي جمعيتي كه آن

نسـبت بـه   (تـر   گيرد و طبيعي است كه حـالتي انسـاني   بالاتر از صداي اركستر قرار مي
 راي يك قطعه موسيقي پاپ توجه كنيد، محل قرارگيـري اگر به اج. دارند) صداي ساز

گـاهي   يحت ـ. يد همين امتياز و برتري آنـان اسـت  ؤخواننده كه جلوتر از بقيه است، م
ــاريكي پـــس  ــتر در تـ ــي   اركسـ ــي مـ ــي خـــاص مخفـ ــا در محلـ ــه يـ ــود  زمينـ   شـ

)Kaplan,1989:19( .       اگر خوانندگان را با جمعيـت تماشـاگر مقايسـه كنـيم بـاز هـم
زيرا محل او نيـز بـالاتر از جمعيـت قـرار     . شويم جه اين برتري و تفوق ميتر متو بيش

جالـب اسـت كـه در ايـن     . شـود  دارد و نوري متمركز سبب جلب توجه مخاطب مـي 
توانيم ستاره را بر روي صحنه و زير نورباران پـر زرق و   اگر بخواهيم نمي يشرايط حت

تنهـا اوسـت   . ترين فرد اسـت  كروي صحنه پرتحر ةاز سوي ديگر ستار. برق آن نبينيم
در اين حالـت  . كند رود و حركت مي خواند، با سرعت روي صحنه به اطراف مي كه مي

كند و اگر صدايي توليد كند، يا تشـويق   اش را نگاه مي شنونده تنها خيره به او، حركات
  ). Kaplan,1989:19-20(ستاره است يا تقليد صدا و آواز او 
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يـك خواننـده بـه     ئةمتفاوت از ارا ةگرديم، نخستين جلو مي هنگامي كه به گذشته باز
اختـراع گرامـافون   . گروهي از مردم زماني بود كه گرامافون و سپس راديو اختراع شـدند 

له اگر براي آن دوره ئاين مس. سبب شد تا صداي خواننده از حضور فيزيكي او جدا شود
ايـن  . شـده اسـت   محسوب مي طبيعي معجزه به حساب نيايد اما حتماَ خصوصيتي مافوق

شـد زيـرا او را داراي برتـري نسـبت بـه       اي برگرد خواننـده مـي   له سبب ايجاد هالهئمس
اختراع گرامافون و راديو سبب شد كه صداي خواننده به داخـل  . كرد هاي عادي مي انسان
پس از آن سـينما  . خود شريك شود ةد و در تمامي لحظات زندگي با شنونديآ يها ب خانه
كنند و  طرفداران يك ستاره با او احساس نزديكي مي. لويزيون نيز همين كار را كردندو ت

ها،  به اين معني كه طرفداران، عكس. شود پرستشي ظاهر مي ةاين احساس در نوعي جلو
كنند تا ارتبـاط خـود    جمع مي ،شان مربوط باشد مورد علاقه ةوسايل و هر چه كه به ستار

بـراي آن كـه تصـوير    . شـود  ين طريق ستاره به نوعي بت بدل مـي از ا. را با او حفظ كنند
د تا جهان ششناسي عكس متداول  ستاره با انتظارات عمومي همخوان شود، نوعي شمايل

اين . عكس را از محيط پيراموني جدا كند و هر آن چه هست بر روي ستاره متمركز شود
فدارانش پا بر جا نگه دارد؛ چـه  اي از ستاره است تا او را در ذهن طر شناسي جلوه شمايل

هـاي   و چـه در حالـت  ) بيـزانس  ةهـاي دور  شبيه نقاشي(حالت و عمودي  در شمايلي بي
انـد   از سوي ديگر اين تصاوير اثباتي بر وجـود واقعـي سـتاره   . گوناگون در زندگي عادي

   ).Butler,1991:49() اي يا تصوير روي پرده جداي از اجراهاي صحنه(
گيـرد و ايـن بـر اسـاس      يـا شـكل مـي   ؤر مرزي ميان واقعيـت و ر وجود ستارگان د
سـتارگان، ماننـد   ). Cook,1995:40(شـود   هـا دارنـد سـاخته مـي     شخصيتي كه در فيلم
ــتاني ــدايان باس ــد آن    خ ــه معب ــاوت ك ــن تف ــا اي ــا ب ــد تنه ــينما اســت  ان ــالن س ــا، س   ه

 )Butler,1991:49(. ةيـي ده ـ طلا ةهاي ستارگان هاليود در دور نگاهي كلي به عكس 
كادربندي، نوع لباس، آرايـش و نـورپردازي، همگـي در    . له استئيد اين مسؤم 1940

همه چيز در پـي آن اسـت   . خدمت جدا كردن ستاره از دنياي عادي پيرامون او هستند
  . كه ستاره را در مركز توجه بيننده قرار دهد
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دو حالت سينما  تصوير، تركيبي از هر روند تصويرپردازي ستارگان موسيقي در موسيقي
. كننـد  تصوير هم صدا و هم تصوير نقشي مهـم ايفـا مـي    و موسيقي است زيرا در موسيقي

  . تصوير در جهت خلق ستاره است، نه نمايش تنهاي آن عملكرد موسيقي سازوكارِ
خاص و از ديـدگاهي   ةها بازتاب روياها، اميدها و آمال اجتماعي در يك دور ستاره
له بــه نــوعي ناخودآگــاه جمعــي ئايــن مســ). Dyer,1979:6(شناســانه هســتند  انســان
هـاي اجتمـاعي قـرار     هاي سياسي يـا اقتصـادي در كنـار زمينـه     گردد و گاه زمينه بازمي
ل ئنيـاز عمـومي و مسـا    ةهـا فقـط نتيج ـ   شدن سـتاره  بديهي است كه ساخته. گيرند مي

منـد ايـن   هـاي توليـد فـيلم و موسـيقي نياز     هاي شـركت  راهبرداجتماعي نيست، بلكه 
خطر  ها، نوعي نخبگان بي سياسي نيز ستاره از ديدگاه). از نظر اقتصادي(هستند سازوكار 

توانند در خدمت بسط ايدئولوژي حاكم قرار گيرند، اگر چـه   شوند كه مي محسوب مي
هـاي متفـاوتي    كنـد و جلـوه   تصاوير متنوع ستارگان هميشه بر يك مسير حركت نمـي 

 ). Hall,1980(گيرد  خود مي به

ها از نظر فكري و ايـدئولوژيك اثرگذارنـد، از طريـق عنصـر      اين حقيقت كه ستاره
روي پـرده   ةبه عبارت ديگر بيننده خود را بـا سـتار  . پنداري قابل توضيح است همذات
اين دلبستگي و يكي پنداشـتن در  . كند پيدا مي 1پندارد و به او وابستگي عاطفي يكي مي

كنـد   نمـود پيـدا مـي   ) لباس پوشـيدن  يات و رفتار و حتزدن، حرك حرف(ها  زمينه ةهم
)Mulvey,1988 .(  هـاي   اين بديهي است كه وقتي ستاره در خودروهاي شـيك، لبـاس

خـود خصوصـيتي    پنداري خودبـه  شود، همذات هاي اشرافي ديده مي قيمت و خانه گران
   كنــد ابــد و بيننــده بــه داشــتن چنــين چيزهــايي تمايــل پيــدا مــي ي داري مــي ســرمايه

)Kaplan,1989:30 .(تصويرها براي اغلب مخاطبـان آرزوهـاي جديـدي بـه      موسيقي
 ـ  آرزوي زندگي پرزرق و برق، دكوراسيون مـدرن، چيزهـاي لـوكس   (آورند  همراه مي

ــران  ــاي گ ــاس  خودروه ــت، لب ــروزي   قيم ــان ام ــواهرات، مبلم ــگ، ج ــاي رنگارن   )ه
 )Kaplan,1989:30 .(  

                                                            
1. Emotional Affinity 
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هاي خاصي كه بيننده به  تواند به زيرفرهنگ و ميبنياني مادي ندارد اين حس الزاماً 
تواند بنيان يك ضـديت بـا هنجارهـاي     چنان كه مي هم. ها تعلق دارد نيز متكي باشد آن

پاپـا   تصـوير  مانند موسيقي(ريزي كند؛ تضاد نسل جوان با نسل گذشته  اجتماعي را پي
هـاي   يـا بنيـان  ) 2تصويرعروسـي سـفيد   مانند موسيقي(ا تضاد مرد و زن ي)1موعظه نكن

  ) 3تصـــويرراديو گاگـــا ماننـــد موســـيقي(گرانـــه بـــر عليـــه نظـــم موجـــود  طغيـــان
)Kaplan,1989:130,106,64 .( 

تـوان آن را   ابد كه ميي پنداري در اين حالت خصوصيتي عينيتي مي همذات ِسازوكار
تلويزيـون پديـد    ةدانست كه با خيرگي تماشاگر به صـفح  4اي از نوعي فتيشيسم جلوه
شدن نياز در قطعـات   شود كه عيني له سبب ميئهمين مس). Kaplan,1989:61(يد آ مي

هـاي داسـتاني، عنصـر     تصوير به مراتب بيش از سينما نمود يابد؛ زيرا در فـيلم  موسيقي
  ). Mulvey,1988(شود  روايت سبب كم شدن اين احساسات مي

هـا   زيرساخت هاي ضديت با كي از نمونهي. جا ضروري است ذكر چند مثال در اين
و هنجارهاي اجتماعي مطرح شده توسط اين گروه، تفسـيري اسـت بـر اصـرار زنـان      

و هنجارهـاي  (شـان   هـايي، كـه والـدين    جوان بر زيرپاگذاشـتن محـدوديت  ) دختران(
  . كنند ها اعمال مي بر آن) اجتماعي

صورتي پيچيده و مبهم خود را نشان  اين مفهوم به 5تصوير وقت به وقت موسيقيدر 
. تصميم به جدايي از نـامزد را خـود دارد  ) كه يك دختر جوان است(خواننده . دهد مي

ماجرا را نسبت به نامزدش با عشـق   زنِ مهم آن است كه قطعه، عشق قهرمانِ ةلئاما مس
هنگامي كه براي نخستين بار دختر با نامزدش دچار . آميزد مي او نسبت به مادرش درهم

. بـه او آرامـش بخشـد    شود، تـا  ر در مقابل او ظاهر ميشود، تصويري از ماد مشكل مي
شـود و ايـن بـار درحالـت      دختر ظاهر مي مادرِة هنگام جدايي از نامزد، بار ديگر چهر

  . كند جايي ديگر نيز دختر، مادر را در حال جارو كشيدن كف اتاق تصور مي. وداع

                                                            
1. Madonna's Papa Don’t Preach 
2. Billy Idol's White Wedding 
3. Queen's Radio Ga Ga 
4. fetishism 
5. Cyndi Lauper's Time after Time 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

138  1394 بهار) / 26شماره (، يازدهمراديو تلويزيون، سال  
 

ة شـيدن رابط ـ اصلي با اين نوع نمايش مادر، آن است كه ضـمن بـه تصـوير ك    ئلةمس
نزديك مادر و دختر، مادر با نمادهايي كه نشانگر ضعف يك زن سنتي اسـت نشـان داده   

اي احساسـاتي و   شود و بـا جلـوه   او در جايگاهي ستمديده و مظلوم نمايانده مي. شود مي
دهد توان كمك بـه دختـر خـود را نـدارد و پـيش از       كاملاً حاكي از ضعف، كه نشان مي

يا توان ايجـاد تغييـر در وضـعيت دختـر، تنهـا بـراي او دلسـوزي        داشتن هر نوع قدرت 
 . كند مي

بندي ميان نسل ديروز  اي از نوعي تقسيم آيد، جلوه چه در اين قطعه به نمايش درمي آن
بـه  . شـود  سن و سـال سـتاره القـا مـي      هاي نسل امروز است كه به مخاطبان هم و خواسته

سلطه از زن سنتي  اي ضعيف و تحت ان كه چهرهچن تصوير، هم عبارت بهتر در اين موسيقي
والـدين    هـاي  بند سـنت ياي از دختري امروزي نيز كه پا ، چهره)مادر(آيد  به تصوير درمي

له آن است كه اين دختر امـروزي  ئو مس) ستاره(شود  خود نيست نيز به تصوير كشيده مي
  . و از او الگو برداردپنداري كند  همان قهرماني است كه قرار است مخاطب با او همذات

تصويرهايي كه موضوع زن را در محوريـت خـود    كاپلان با اشاره به برخي موسيقي
هـاي   تيموقع ئةتصويرها همگي به خاطر ارا اين موسيقي": نويسد كه دهند، مي قرار مي

اگر تصاوير جانشـين نداشـته    يخود اهميت دارند، حت ةروايي زنان/ جانشين مضموني
عنوان مثال در  زيرا به. اين ويژگي، اهميت بسياري دارد. )Kaplan,1989:130( "باشند
هاي فمينيستي در آزادي انساني هستند كه از طريق  هاي سياست ن محدوديتجا مبي اين

 . شوند تأثيرگذار تصويري، توصيف مي هاي قرارداديِ رمزگان

در سـرپيچي   هاي فمينيستي تشويق دختران هاي اين سياست ترين جلوه يكي از مهم
. هاي پيشين است هاي مورد قبول والدين و به عبارت ديگر نسل ها و رد ارزش از سنت

تصويرها نه تنها نسـل جـوان    كند كه تلويزيون و موسيقي كاپلان در اين زمينه تأكيد مي
پدر و مادرهـا را نيـز بـه پـذيرفتن ايـن      "كند بلكه  زنان را به چنين رفتاري تشويق مي

   ).Kaplan,1989:150( "كند دگي دعوت ميزن ةقواعد تاز
پاپا موعظه تصويرهاي بسيار معروف به نام  چنين مفهومي در يكي از موسيقي ةنمون

در ايـن قطعـه، قهرمـان زن،    . اسـت  به شـكلي خـاص بـه تصـوير كشـيده شـده       نكن
دخترنوجواني به ظاهر با اراده و محكـم اسـت كـه بـا عاشـق شـدن و سـپس بـاردار         

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  139...  بررسي هويت سازي از طريق تاثير جايگاه خواننده بر مخاطب 
 

اين قهرمان كه بـه صـورت دختـر    . كند تا كودك خود را حفظ كند مياش، تلاش  شدن
شود، دختري وابسته به پدر است، و  راه نشان داده مي نوجواني با شلوار جين و بلوز راه

) گـزاران فرهنگـي غـرب    از نوع مـورد انتظـار سياسـت   (در طول قطعه به نوعي تحول 
شـود   باسي تنگ و سياه نيز نمايانده ميتصويرِ قهرمان با ل ةلاي قطع اما در لابه. رسد مي

هر چند هيچ عمل و كنش خاصي دال . بد دختر نيز هست ةكه به نوعي تصويرگر چهر
توانـد   اش مي شود اما سياه بودن لباس و حركات اغواگرانه بر بد بودن او نشان داده نمي

دامن بـا  پاك ـ ةاين قطعه آشكارا مرز ميان يـك دوشـيز  . نمادي از اين بدبودن تلقي شود
سازانه  هاي هويت اثرگذار سياست ةكند و اين همان جلو يك زن بدكاره را مخدوش مي

قهرمان، دختري بدكاره نيست اما دختر نوجواني است كه عاشق و سپس بـدون  . است
كنـد و   ها را نفي مي ازدواج باردار شده، و حال، احترام به قراردادهاي اجتماعي و سنت

پـدر بـا ايـن عمـل     . گه داشته و به همين شكل زندگي كندخواهد كودك خود را ن مي
. پاياني آن است ةمهم نهفته در اين قطعه در صحن ةاما نكت. شدت مخالف است دختر به

هـا   اين صحنه از يك توافق تدريجي ميان پدر و دختر حكايت دارد، و نماي پاياني، آن
اخـتلاف ميـان پـدر و    مهمي است كـه رفـع   ة اين، نكت. دهد را در آغوش هم نشان مي
قهرمـان  . گيـرد نـرم شـود، نـه دختـر      گيرد كه پدر تصميم مـي  دختر زماني صورت مي

زند، چون اصرار دارد كه خـودش   هاي پدر سر باز مي نهادن به خواسته سادگي از سر به
اين قطعه نشان از همـدلي تماشـاگران نوجـوان بـا آن      ةموفقيت سريع و گسترد. باشد

بود كه قهرمان در جايگاه بسياري از نوجوانان امروزي قرار گرفته،  داشت و به اين معنا
ايـن قطعـه نـوعي    . دارنـد  به خصوص آنان كه به طبقات متوسط و پايين اجتماع تعلق

. سازد ها را مي آن كند كه در نهايت هويت نسلِ مي ئهراهكار به چنين دختران جواني ارا
نسـلي خـاص از جوانـان     ةنماد و نمايند عنوان تصويرهايي كه زن قهرمان به درموسيقي
هـاي   بنـدي  پاكدامني سنتي به هجو كشيده شده و از اين طريـق قطـب  "شود  مطرح مي

). Kaplan,1989:130( "آورنـد  ديگـر دوام زيـادي نمـي   ) ميان خـوب و بـد  (معمول 
هاي مختلف و مشاغل غيرسنتي به تماشـاگر زن   قرارگرفتن اين قهرمانان زن در جايگاه

ايـن   ؟هـا چيسـت   اند كه زنان چه جايگاهي دارند، كجا بايد بروند و آرمـان آن فهم مي
هـاي قـديمي    هـاي مختلـف و جـايگزيني موقعيـت     آميزي زمينـه  له از طريق درهمئمس
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گيـرد   هـاي جديـد صـورت مـي     موقعيت ةوسيل به) آل دار و مادر ايده عنوان زن خانه به(
)Vernallis,2004:108 .( هـاي مخاطـب بـدل     اي از آرمـان  لـوه از اين رو ستاره بـه ج

  شود؟ ايجاد ميسازوكاري اما اين جهان آرماني از طريق چه . شود مي

 در خلق جهاني آرماني براي بيننده) خواننده(  عملكرد ستاره

در . ابـد ي ها نمود مي تصوير در خلق ستاره طور كه آمد، كاركرد اصلي موسيقي همان
شود  ها و عناصر فريبنده به كار گرفته مي ذابيتاي از ج تصوير مجموعه قطعات موسيقي

چيـز در خـدمت ايـن      تا ستاره به آرماني براي تماشاگر بدل شود و از اين ديدگاه همه
كنـد تـا    تصوير تـلاش مـي   بنابراين موسيقي). Kaplan,1989:61(گيرد  كاركرد قرار مي

اين مشابه همـان  . تجهاني آرماني پديد آورد كه درآن ستاره نماينده و انگيزش آن اس
هـاي   هـاي موزيكـال صـحنه    در فيلم. دهد هاي موزيكال رخ مي حالتي است كه در فيلم

آل و آرماني را بسازند  اندازند تا همان فضاي ايده رقص و آواز، روايت را به تعويق مي
)Dyer,1979:28 .(  

ن مثال در عنوا به. توان ديد هاي موزيكال مي چنين برخوردي را در اغلب فيلم ةنمون
كنـد، در جـايي    اصلي شروع به خواندن مي هنگامي كه بازيگر 1ها و لبخندها اشك فيلمِ
شوند و اين نمـود همـين جهـان     چي با او همراه مي رانان و در جايي ديگر درشكه قايق

ديـده   2رقصـنده در تـاريكي   له در فيلمِئمسجالب و قابل تامل اين  ةنمون. آرماني است
و  ها خواهد از سختي هنگامي كه مي ،در اين فيلم) زن قهرمان داستان( 3بيورك. شود مي

اش را فرامـوش كنـد، بـه دنيـاي      و كـوري  اش فـرار كـرده   هاي جهان پيراموني مرارت
) آهـن  پرس فلزات يا كنار ريل راه ةمثلاً در كارخان(برد و در آن لحظه  موسيقي پناه مي

 ةشوند و جهان آرماني او كه از هم همراه مي با او) رانان كارگران، دوستان يا قايق(همه 
هـا، آواز و موسـيقي نـوعي     در اين بخش. گيرد ها و شدايد تهي است، شكل مي سختي
هـا   آل و جهان ايده) كه گاه با سختي همراه است(گذاري است ميان جهان داستان  نقطه

                                                            
1. Sound of Music 
2. Dancer in the Dark 
3. Bjork 
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ك احسـاس  تر بـه ي ـ  هاي موزيكال بيش تصور و تخيل جهان آرماني در فيلم. و آرزوها
شناسانه و نظري از جهاني با الگوهـا و   اي هستي دروني و يك تأثير اشاره دارد تا انگاره

ار در هنرهــاي ايــن همــان عنصــر فــرّ). Dyer,1979:35(قــوانين معمــول و مرســوم 
شود مخاطب ازجهان واقعي پيرامون خود خارج شود و  كننده است كه سبب مي سرگرم

  . هاي زندگي خود را فراموش كند ا سختيياها پناه ببرد تؤبه دنياي ر
شود تا دنياي بيننده در آن لحظات تغيير يابـد   خصوصيات اين جهان آرماني سبب مي

و خستگي به انرژي، خلاء دروني به سرشاري، تيرگـي بـه شـفافيت، و فروريختگـي بـه      
هـاي عينـي و    اين خصوصيات با دو گروه نشـانه "). Dyer,1979:42(انسجام بدل شود 

هـايي هسـتند كـه در داسـتان، عناصـر       هاي عيني نشـانه  نشانه. شوند يرعيني نمايانده ميغ
تماشـاگر درك  از سـوي  ابنـد و مسـتقيماً   ي صحنه، شخصيت و لباس و مانند آن نمود مي

دوربـين،   ةها، نورپردازي، زاوي ـ هاي غيرعيني، عناصري هستند مانند رنگ نشانه. شوند مي
طـور مشـخص و مجـرد ديـده      تر موسـيقي كـه بـه    ز همه مهمهاي ويژه و ا مونتاژ، جلوه

ها  اگر چه اين نشانه). Dyer,1979:44( "گذارند شوند و به طور غيرمستقيم تأثير مي نمي
شـوند   طور مستقيم توسط مخاطب ديده نمي همگي در خدمت رساندن معنا هستند، اما به
 ةماي ـ هاي غيرعينـي بـا درون   انهاين نش. گذارند و به صورت جانبي بر ناخودآگاه او اثر مي

ثرند و از آن جايي كه ؤدهي جهان آرماني، بر مخاطب به شدت م مندي براي شكل قدرت
تـري   آسـان  ةآينـد، اسـتفاد   عنوان نشانه به حساب نمي گاه اصلاً به) غيرعيني(ها  اين نشانه

خودآگـاه  هـاي غيرعينـي بـر نا    به عبارت ديگر نشـانه . براي تأثيرگذاري بر مخاطب دارند
  . گيرد ها قرار مي گذارند و بيننده بدون آن كه بداند، تحت تأثير آن بيننده اثر مي

در نـورپردازي،  . ثرنـد ؤهاي غيرعيني در خلق فضا براي ايجاد هويتي تازه نيـز م  نشانه
چنـان كـه    هم ؛ثرندؤانگيز م در خلق فضاي شاد يا عاشقانه يا غم 2يا نور خفيف 1نور قوي

لنزهـاي  . تواند در زيبايي ظاهري شخصيت و محيط وي تأثيرگذار باشند يلباس و رنگ م
ضـمن آن كـه ايـن    . گذارنـد  از پايين بر جايگاه و اهميت شخصيت تأثير مي ةتله يا زاوي

ابنـد، بلكـه ارتبـاط ميـان     ي به خودي خود نمود نمـي ) نماها(تأثيرگذاري فقط در تصاوير 
                                                            
1. High Key 
2. Low Key 
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تصـوير   در موسـيقي ) تـدوين (مونتـاژ  . د آورنـد توانند پدي ـ نماها نيز معاني خاصي را مي
نماهـا ايجـاد و منتقـل     اهميت بسيار زيادي دارد زيرا مفاهيم از طريق كنار هم قرارگرفتنِ

 . شوند مي

جهـان درون   ةدهند تصويرها حركات و آواز ستاره، در كنار روايت، شكل در موسيقي
اسـت كـه جهـان آرمـاني درون      به همين دليل. اثر يا به عبارتي همان جهان آرماني است

. هاي موزيكال وجود دارد تصويرها به مراتب فراتر از آن چيزي است كه در فيلم موسيقي
تصوير است كه در ظاهر هيچ ربطي بـه جهـان    اين بخشي از جهان بصري درون موسيقي

و جهان آرمـاني خـود را بـه     گذارند بيرون ندارد، اما چنين تأثيري را از خود بر جاي مي
عنوان  اين همان تمايزي است كه ورناليس از آن به. دهند جهان بيروني و واقعي انتقال مي

ــان   ــاوت ميـ ــتن«تفـ ــتن«و  1»گفـ ــه  2»نگفـ ــان دادن«بلكـ ــي  3»نشـ ــام مـ ــرد نـ   بـ
 )Vernallis,2004:3(.همين دليل است كه خواننـده در طـول قطعـه، تمـام مـدت،       به

در چنين شـرايطي  ). كند ين اشاره ميبه سمت دورب(دهد  بيننده را مورد خطاب قرار مي
گر جهان آرماني خويش است و از اين رهگذر پلـي   او روايت. شود خواننده، راوي مي

 . كند ارتباطي ميان جهان آرماني با زندگي واقعي برقرار مي

پردازي و طرح  نظر است، طرح، شعر، راوي، شخصيت مورد» گفتن«هنگامي كه تنها 
مهـم در   ةامـا نكت ـ . ابدي ر ديداري موجود در اثر اهميت ميعناص ةصحنه و لباس و هم

 ةدر اين حالت، مجموع). Vernallis,2004:3-4(است » نشان دادن«ها  تصوير موسيقي
هـا را در ناخودآگـاه تماشـاگر     هاي عيني آمـده و آن  هاي غيرعيني به كمك نشانه نشانه

ان آرمـاني سـتاره را در ذهـن    ها جه ـ اين نشانه ةبه اين ترتيب مجموع. كنند نهادينه مي
  . دهند مخاطب شكل مي

                                                            
1. Telling 
2. Not Telling 
3. Showing 
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  گيري  نتيجه

در حال خواندن، جهاني به ظاهر شاعرانه از نور و رنـگ، شـادي و سرشـاري،     ةستار
او بيننـده را بـه سـاختن    . آفرينـد  اطمينان خاطر و وفور نعمت و دوستي و هميـاري مـي  

بديهي است كه ورود . كند مي كند، ترغيب جهاني مشابه دنيايي كه خود در آن زندگي مي
 ،پذير نيست بلكه وارد شدن به اين فضـا  موسيقي امكان ةبه اين جهان تنها با خريدن قطع

به عبارت ديگر، . كند ها را وضع مي مستلزم پيروي از تمامي قواعدي است كه خواننده آن
ده، امكـان  روي از تفكر طرح شـده توسـط خوانن ـ   تنها با لباس پوشيدن، راه رفتن و دنباله
اي كه در آغاز بحـث   ترتيب نكته به اين. آيد وجود مي خلق جهاني مشابه براي مخاطب به

هـا از ايـن ديـدگاه تنهـا قطعـات       تصوير شود؛ موسيقي روشن مي ،مورد اشاره قرار گرفت
تصويري براي سرگرمي و فروش قطعات موسيقي نيسـتند بلكـه تمـامي عناصـر جهـانِ      

. كنـد  شود و از اين طريق هويتي تازه براي مخاطب خلـق مـي   ميها نيز فروخته  درون آن
هـاي   طـور كـه در مثـال    شود بلكه همان اين فقط به پيروي از ظاهر ستاره نيز محدود نمي

پيشين ديديم مخاطب با مفاهيم مطرح شده در اثر نيز ارتبـاط برقـرار كـرده و از ايـن راه     
در ) ظاهري و فكـري (در اين هويت  تغيير. شود هويت فكري او نيز دستخوش تغيير مي

گـذارد   كه متوجه باشد به درون جهاني پا مي آن  شود و او بي ناخودآگاه تماشاگر ايجاد مي
پردازاني چون كينـدر، كـاپلان و    گونه كه نظريه همان. تدارك ديده شده است آن كه براي

خاصـي را كـه    تـوان ايـدئولوژي   تصـويرها مـي   كنند با موسـيقي  ورناليس به آن اشاره مي
  . كنند به مخاطب القا كرد گزاران فرهنگي تبليغ مي سياست

كند و احساسات او را بدون هـيچ   طور مستقيم با شنونده ارتباط برقرار مي موسيقي به
اي تصويري با طيـف وسـيعي    عنوان رسانه تلويزيون نيز به. كند اي تحريك مي نوع واسطه

ــرو اســت ــان روب هــاي عينــي و غيرعينــي در ســاخت   نهعوامــل چــون نشــا. از مخاطب
هاي فرهنگي، ديني و هنري  تصوير موثرند كه اين خصوصيت با توجه به ويژگي موسيقي
هـا   بصـري آن  ةبياني، عناصر بياني و جلـو  ةها، شيو درك و تعيين قابليت. گيرند يشكل م

زد و از ايـن  تواند كاربرد اين پديده و ابعاد نفوذ آن را بر مخاطبان نمايان سـا  است كه مي
طريق ارتباط ميان تصوير، موسيقي و مخاطب از طريق سـتاره بـه شـكلي واضـح نمـود      
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و  ،تصـوير  ترين پل ارتباطي ميان فصـول يـك موسـيقي    مهم) ستاره(ابد زيرا خواننده ي مي
  . هدف آن خلق جهان آرماني درون اثر و ساخت هويت براي مخاطب است

هـاي گونـاگوني را بـه بيننـده، بسـته بـه        گاهتصوير ديد ها در قطعات موسيقي ستاره
بـه عبـارت ديگـر،    . كننـد  جنسيت، پايگاه طبقاتي، و جايگـاه اجتمـاعي او، منتقـل مـي    

ابند و اين ي هاي گوناگوني نسبت به تصوير مي بينندگان با خصوصيات متفاوت، ديدگاه
  . تصويري با نوع ديگر متفاوت است ديدگاه در مورد يك نوع خاص از موسيقي

گيرنـد   شوند و كنار هم قرار مي اي انتخاب مي گونه تصويرها، تصاوير به در موسيقي
احساسـات درونـي بيننـده را در هنگـام تماشـاي       ةكه بتوانند بخش خاصي از مجموع

ترين عملكرد ذهني اين قطعات زماني  به اين ترتيب، مهم. تصوير تحريك كنند موسيقي
موسيقي در آغاز احساسـي   ةيك قطع ةر شنوندشود كه احساس پديد آمده د آشكار مي

تر آن احسـاس   بيش ةشدن تصوير، به بيننده در جلو باشد و اضافه) اما مشترك(ضعيف 
اين احساسِ مكاشفه در مخاطب در نهايت بـه  . و ايجاد آگاهي نسبت به آن، كمك كند

نتهي درك او از احساسات دروني و خودانگيختگي آن، و پديد آمدن يك هويت تازه م
تصوير در بخـش ناآگـاه ذهـن او بـاقي      د تا موسيقيشو سبب مي سازوكاراين . شود مي

اش زنده  بماند، و در هنگام آگاهي، تمامي آن احساس، دوباره و به طور كامل در درون
اي درونـي و درك و شـناخت، در    بـه ايـن ترتيـب، احسـاس لـذت از مكاشـفه      . شود

آورد كه از طريـق آن، بسـته بـه     به وجود مي مخاطب، نوعي ارضاي دروني را براي او
او را نيز شكل و جهت  ةتوان نوع تفكر و سليق شود، مي مي ئهمضموني كه در قطعه ارا

  . داد
شـود و ايـن    تصوير، ذهنيـت و مفهـومي خـاص دنبـال مـي      در ساخت هر موسيقي

به دليـل وجـود مخاطبـان و تمايـل بـراي      . شود اي است كه از پيش مشخص مي زمينه
تصـويرها   هاي مختلـف بيننـده، سـاختار موسـيقي     فروش قطعات و تأثير بر روي گروه

شود كه  له سبب ميئاين مس. تري را دربرگيرند اي است كه مخاطبان هر چه بيش گونه به
تفكرات خصوصي و فردي براي تطبيق با تمايلات عمومي، مورد استفاده قرار گيرند و 

از ايـن طريـق هويـت    . رار كنند و عموميـت يابنـد  در كليت خود، با جامعه ارتباط برق
  . ابدي اي كه عرضه شده، عموميت مي تازه
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ها هستند، گروه سني نوجوانان  تصوير گروه اصلي كه هدف تأثيرگذاري در موسيقي
پردازان اين پديده معتقدند، براي اين گروه خـاص بايـد    چنان كه نظريه آن. اند و جوانان

نگـاهي  . هاي پيشين تأثيرگذارتر باشد ذاشته شود كه از تمدنآثاري از تمدني بر جاي گ
هـا بـر روي    دهد كه عـدم تمركـز آن   تصويرها نشان مي دقيق به ساختار اغلب موسيقي
آورد كـه در نهايـت بـه گيجـي      آميزي فرهنگي پديـد مـي   فرهنگي خاص، نوعي درهم

و در  ،به هـيچ اين حس نوعي تمايل به تجزيه است براي بازگشت . انجامد مخاطب مي
ايـن، تمايـل بـه حملـه بـه      . پيشـين  ةنتيجه از ميان بردن تمامي هنجارهاي پذيرفته شد

هاي موجود است و در عين حال، خلـق حركتـي بـه سـوي ايـن تجزيـه،        تمامي شكل
اي ذاتـي و عينـي    له جلـوه ئايـن مس ـ . هاي وابسـته اسـت   حركتي به سوي تمامي شكل

قطعي را بنماياند كـه هنـوز در تكامـل     يست شكلتصوير فقط قادر ا موسيقي. ابدي نمي
اي مولـد و آفريننـده و در عـين حـال      از اين رو جلوه. است، مستقل از روند توليد اثر

آيد و به اين ترتيب ميان دو نهايـت پـوچي از يـك     كننده به وجود مي نابودگر و ويران
يـده در پـي   ايـن پد . مند از سوي ديگر در نوسان است سو و ساختاري روشن و هدف

دركي ارگانيك از اثر نيست، بلكه با ساختاري چندوجهي سر و كار دارد كـه مخاطـب   
معنايي واحد و  ،تواند خود نوعي معنا كه نمي: بايد ادراك خويش را از آن دريافت كند

در . شـود  شود، و از نو زاده مـي  شكند و ويران مي مفرد را طرح كند، بلكه هر لحظه مي
كردگـي   گـم . شـود  شناسي عنصري ساختاري از خود زيبـايي مـي   يياين حالت ضدزيبا

از اين رو نسل جوان بـه صـورت   . هويت در ميان نسل جوان نيز ناشي از همين است
عنـوان هنجـار توسـط جامعـه پذيرفتـه شـده        چـه بـه   آن ةناخودآگاه به مخالفت با هم ـ

  . خيزد برمي
تصـوير را در   ات موسـيقي جوانان خود به اين نكته اذعان دارند، ضمن آن كه قطع ـ

هـا   تصـوير  تجربه نشان داده است كه موسـيقي  ،كنند ظاهر براي آرامش و لذت نگاه مي
شـوند، از نظـر    مثابه سـرگرمي مفـرح و اغلـب در اوقـات فراغـت ديـده مـي        چون به

ضمن آن . گذارند بر ضمير ناخودآگاه مخاطب مي يتر شناسي تأثير به مراتب قوي روان
و نـوعي درگيرشـدن   ) كه قابل ارجاع نيز هست(ذهني  ةزمين ا نوعي پسه كه اين برنامه

كنند، و از طريق ارضاي ظـاهري   بيننده را ايجاد مي يبا تمناهاي ارضانشده و كمبودها
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شود، تا پايـان   هاي او مي آفرينند كه چون جايگزين نداشته ها هويتي تازه براي او مي آن
  . عمر همراه او خواهد بود

 : شود پيشنهاد مي از اين رو

ريـزي شـده بـر اسـاس موسـيقي خـوب و        هـاي سـنجيده و برنامـه    ساخت نمونـه  - 
شده كه بتواند هويت واقعي و عناصر اجتماعي درست را بـه مخاطـب جـوان بـر      انتخاب

براي ساخت اين آثار بايـد مـوارد زيـر را در    . اساس نيازهاي او منتقل كند، ضروري است
 . نظر داشت

 . عنوان مخاطبان هدف هاي سني خاص به توجه به رده ـ

  . ها اي و مديريتي درست براي ساخت اين نمونه هاي برنامه گيري زيرساخت شكل ـ
كـاربردي   ةهاي پژوهشي علمي و عملـي كـه جنب ـ   گذاري در تمامي زمينه سرمايهـ 

 گذاري بايد مطابق نياز باشد و در آن به بازگشت معنوي توجه اين سرمايه. داشته باشند
  . كرد كه در نهايت بازگشت مادي را نيز به دنبال خواهد داشت

 ئـة نظـر بـراي ارا   سـازان صـاحب   شناسان و پژوهشگران، و برنامـه  دعوت از روان ـ
  . هاي صحيح نمونه
  . ويديويي كشور ةملي و شبك ةها از طريق رسان امكان پخش درست اين برنامه ـ

تـوان انتظـار    سازي صحيح نمـي  مونههاي فوق و ن بديهي است بدون توجه به زمينه
فرهنگي  ةگسترد ةها جلوي اين هجم بخشنامه ئةداشت كه تنها با برگزاري سمينار و ارا

  . را گرفت
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